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 آکادمی

می پرســد: «پس اگر من سالم هســتم این لکه های 
درخشان داخل مغز من چه دلیلی دارند؟».

پاســخ به این دســت ســؤالات، مخمصه دشوار و 
تکراری ای  اســت که هــر روز در آن می افتــم و راه حل 
قطعی نــدارد، اما باز هم تلاش می کنم: «اینها لکه های 
بی اهمیتی در مغز هســتند که گاه با بالارفتن سن دیده 

می شوند و اهمیت خاصی ندارند».
همچنان قانع نشده و خیره به من می نگرد؛ به زودی 
و در ادامــه، نتیجه اکتشــافاتش در گوگل و ویکی پدیا را 
خواهــد گفت و به نظر همکاری اشــاره خواهد کرد که 
چند روز پیش گفته بود (یا این طور برداشــت کرده بود) 

لکه ها علامت سکته هستند!
این بار وقتی همه اینها را گفت جواب نمی دهم، ولی 
می پرسم: «محکمه آمده اید یا مرکز مشاوره؟ حکمی در 
مورد بیماری شــما بدهم یا مشاوره ای بدهم تا خودتان 

حکم صادر کنید؟».
تصور می کند ناراحت شده ام و درصدد عذرخواهی 
بر می آید، حال آنکه من به ســادگی سؤالی پرسیده ام تا 
تکلیف خودم را بدانم. راستش را بخواهید مشاوره دادن 
و حکم نکردن کار راحت تری است تا مسئول بیماربودن 
و هرچه لازم اســت از معاینه گرفتــه تا مطالعه کردن و 
مشــورت با دیگران، اما موضوع این یادداشت نه توصیه 
به پزشکان اســت و نه توصیه به بیماران برای اجتناب 

از نوعی رفتــار یا الزام بــه رفتار دیگــری! موضوع این 
یادداشت اشاره به واقعیت تغییریافته ای  است که روز به  

روز تغییرات بیشتری هم پیدا می کند.
وسعت اطلاعات و ســهولت روزافزون دسترسی به 
این اطلاعات بی تردید نقش و جایگاهی را که پزشــکان 
در ذهن خود به آن عــادت کرده اند تغییر می دهند، اما 
پزشــکان و جوامع پزشکی با این اوضاع جدید و در حال 
تحول که معلوم نیست ارائه خدمات پزشکی را در آینده 
به چه شــکلی درآورد، کنار نیامده اند، فرهنگ متناسب 
پدیــد نیامده و حتی درصــدد تدوین نوعــی اخلاقیات 
جدید متناســب با ایــن اوضاع جدید هم نیســتند. مثلا 
اینکه بیمار به طور اجتناب ناپذیری به پزشــکان متعدد 
مراجعه می کند تا پاســخ ســؤالاتی را کــه در ذهن او 
حل نشــده باقی مانده انــد، بیابد (مراجعاتــی که بدون 
نظامِ ارجاع و با تعرفه های ارزان ابعاد شگفت آوری پیدا 
کرده اند) مســتلزم وجود نوعی گفتمان و اخلاقیات در 
میان پزشکان است که با نظرات همکاران دیگر چگونه 
برخورد کنند. مثلا وقتی همه چیز به درســتی و حتی با 
فداکاری انجام شــده چه بگویند یا وقتی با اختلاف  نظر 
در تشخیص یا احیانا رفتار سوء پزشکی روبه رو می شوند، 

چه کنند؟
بی تردیــد وضعیت جدیــد یعنی مواجهــه رودررو 
با ســیل اطلاعات بی رویه و تصفیه نشــده در مقایســه 
بــا وضعیت قدیم یعنی اتکا به یك پزشــك، برای بیمار 
وضعیتی بســیار دشــوارتر و اضطراب آورتر اســت، اما 
نباید از نظر دور داشــت که ایــن وضعیت اضطراب آور 
جدید بخشــی از هراس و اضطراب دنیای مدرن اســت 
و زمینه هــای اجتماعی-فرهنگی عمیقــی دارد. دنیای 

مدرن با واقعیات و احتمالاتی ســهمناك در غیاب افق 
امیدبخش «تقدیر» و نابالغی فرهنگ جدیدی که بتواند 
جای آن را در فعالیت اجتماعی و آرمان های این جهانی 
بگیــرد، همچون چرخ و دنده ای  اســت که مکاشــفات 
شکنجه آور اذهان بیش از حد عاقل! برای یافتن علائم و 
ریشه های بیماری ها حتی بدون طی مقدمات ابتدایی این 
دانش تنها یکــی از نمونه ها و مصداق های این هیولای 

آهنی -مدرنیته- است.
وضعیت جدیــد علی الظاهــر می توانــد وضعیت 
راحت تری برای پزشــکان به نظر برسد، وضعیتی که در 
آن مسئولیتی وجود ندارد و تنها کنار بقیه نظرها، نظری 
می دهید تا مســئول اصلی یعنی {خود بیمار!} تصمیم 
بگیرد. اما فی الواقع ایــن وضعیت جدید هم در نهایت 
چالشــی مضاعف رویاروی طبیبان است؛ نه تنها وظایف 
اجتماعــی پزشــکان در مواجهــه با مســائل فرهنگی 
تعطیل بردار نیســت و متولی اصلــی برآمدن اخلاقیات 
جدید خود آنها هســتند، بلکه حالا به  جای مواجهه با 
بیماری که با اعتماد کامل و برای حکم آمده باید بیماری 
را علاج کنند که آکنده اســت از اطلاعات درست و غلط 
و طبقه بندی نشده به علاوه نوعی بی اعتمادی برخورنده 
که ورای احترامات ظاهری قابل انکار نیســت و طبیبی 
را که بــه آن عادت ندارد، می آزارد. در چنین شــرایطی 
طبیب چاره ای ندارد جز آنکه به نوعی مرکز مشاوره هم 
باشد یعنی شیوه درست جســت وجوکردن و دسترسی 
بــه مطالب مفید را به بیمار بیاموزد و تا وقتی که دانش 
مدرن مســائل پیچیده طب را ساده و روشن نکرده است 
صبر و حوصله پیشه کند و ابهامات را همچون ابهامات 

بنمایاند و نه با توجیهات همه فهم، اما نادقیق!

محکمه یا مرکز مشاوره؟ جمع بندی هنر مملکت

سلام سوفیا. ببین عشــقم، من یک جمع بندی  �
کلی در فرهنگ و هنر کشور می خواهم بکنم. 

ادا مدا
 خواننده های اصلی ممنوع هستند، اما هرکی 
ادای آنهــا را خوب دربیاورد، تلویزیون پخشــش 

می کند.
 بین خواننده هایی کــه ادا درمی آورند هرکی 
بهتــر ادای خارجی ها را دربیــاورد، خواننده های 

دیگر ادایش را درمی آورند که مجوز بگیرند.
ترانه های سفارشی

 ۹۰ درصــد خواننده هــا برای اینکــه مجوز 
بگیرنــد یا تلویزیون پخششــان کنــد، در دهه ۶۰ 
درباره مــادر و مهر مادری و مــرگ مادر، در دهه 
۷۰ دربــاره طبیعت و حیات وحش و بهار و خزان، 
در دهه ۸۰ درباره عشــق غیرزمینی با استفاده از 
کلمــات گل و بلبل و نرگــس و در دهه ۹۰ درباره 
عشــق زمینی یک طرفه بی ســرانجام که معشوق 

هم در آخر ترانه ترکشان کرده آواز خوانده اند.
فیلم های سفارشی 

 راه گرفتن مجوز فیلم این طوری بوده اســت: 
در دهــه ۶۰ مبارزه منجر به توبه و بازگشــت، در 
دهــه ۷۰  موضوعات زیرپوســتی و غم و هجران 
و آه و ســوز و گــداز (با بازی بیــژن امکانیان)، در 
دهه ۸۰ با ته مایه عرفانی و رها کن استاد و عشق 
حاجی بازاری و دختر شوخ چشم و متنبه شدن  آقا 
و بازگشت به خانواده (ترجیحا با بازی شریفی نیا یا 
جهانگیر الماسی)، در دهه ۹۰ با موضوع شوخی 
بــا رانت خورهــا و ته ریش دارها (با بــازی جواد 

هاشمی و مهران مدیری).
خب ســوفیا، عشــقم، من به ایــن جمع بندی 

رسیدم حالا چی کار کنم؟
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کارتون خواب

 خبرنگاران
کشف قدیمي ترین درخت جهان 

جنگلي با بیش از دو هزار سال قدمت در کارولینای 
شــمالی کشف شــده اســت که مي توان آن را یکی از 

قدیمی ترین جنگل های شناخته شده دانست.
طبق گزارش نیوزویك، محققان یک گروه از درختان 
ســیپرس (نخل مرداب) را در این مکان کشف کرده اند 
که بیش از دو هزار ســال سن داشــته اند و یکي از آنها 
طبق تحقیق دانشــمندان،  ۲,۶۲۴ سال ســن دارد. بر 
اساس یک مطالعه منتشرشده در مجله ای تحقیقاتي، 
این گیاهان مرداب قدیمی ترین درخت شناخته شده در 

سراسر زمین است. پیش از این یك گروه از دانشمندان 
به سرپرستي دیوید استهل توانسته بودند با استفاده از 
رادیوکربن، شمارش دو نمونه از قدیمی ترین نمونه ها را 
برای تأیید مستقل سن آنها انجام دادند و با مراجعه به 
حلقه های داخلی ســن این درختان را محاسبه کردند. 
دو ســال پیش در همین منطقه درختاني با هزارو ۷۰۰ 
سال سن شناســایي شده بودند. اســتهل به نیوزویک 
گفت: «ما برای پیداکــردن این درختان قدیمی تعجب 
نکردیم، اما بسیار خوشــحالیم که در نهایت توانستیم 

قدیمي ترین درخت نخل مرداب را کشف کنیم». 

 خبرنگاران

این روزها ماجراي جنگ رسانه اي و رواني در رابطه 
آمریکا با ایران، یکي از موضوعات گفت وگوهاست .

این بحث مدت هاســت که مطرح شده و توجه به 
حضور ناو هواپیمابر و حضور بمب افکن هاي B-52 از 
مســائلي است که توسط رســانه ها پررنگ شده است. 
همان طور که تســنیم گزارش داده اســت، در یک دهه 
گذشــته همواره ناوهای هواپیمابر آمریکایی در خلیج 
فارس حضور داشته اند و طولانی ترین غیبت این ناوها 
مربوط به ســال ۱۳۹۷ اســت که در آن پس از خروج 
نــاو تئودور روزولت در ۲۹ فروردین ســال ۹۷ از خلیج 
فارس، تا دی ماه همان ســال هیچ ناو هواپیمابری به 
خلیج فارس اعزام نشــد تا اینکه در اول دی  ماه ســال 
۹۷ ناو هواپیمابر جان سی استینس هم زمان با رزمایش 
نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج 
فارس وارد این منطقه شد. این یعنی در ۱۰ سال گذشته 
طولانی ترین عدم  حضور ناوهــای هواپیمابر آمریکایی 
در خلیج فــارس تنها ۹ ماه بوده اســت و به غیر از آن 
ناوهای هواپیمابر آمریکایی حضور مستمری در خلیج 
فارس داشته اند. اما رسانه هاي آمریکایي نیز با پیروي از 
سیاست رســانه اي کاخ سفید به بزرگ نمایي این اخبار 
همت کرده اند اما اکنون به نظر مي رسد این طبل جنگ 
که رســانه ها بر آن مي کوبند، در حال خاموشي است. 
حتي به گزارش ایســنا خود ترامپ نیز معتقد اســت: 
«رســانه های جعلی با گزارش های گول زننده و خیلی 
نادرســت در مورد ایران به کشــور ما آســیب می زنند. 
ایــن گزارش های بدون منبع خیلی خطرناک هســتند. 
دســت کم ایــران نمی داند چه فکری بکنــد که خوب 
باشد». در چند روز گذشته ایلان گلدنبرگ، مدیر اندیشکده 
امنیت نوین آمریکایی، در نیویورک تایمز مطلبي نوشت 
کــه «خبرنگاران ابزار کوبیدن بر طبل جنگ نشــوند!». 
اسفندیار خدایی که از استادان دانشگاه تهران است، در 
کانال تلگرامي اش آن را ترجمه کرده است: «انتقال یک 
سیســتم پاتریوت به خاورمیانه ارزش تیتر اول شدن در 

نیویورک تایمز را ندارد، مخصوصا که چند ماه قبل چهار 
سیستم کامل پاتریوت از منطقه خارج شده اند. درمورد 
انتقال نــاو هواپیمابر هم بزرگ نمایی شــد، مخصوصا 
که درنظر بگیریم اصلا از قبل برنامه ریزی شــده بود که 
در این زمان آنجا مســتقر شده باشــد». در این مطلب 
آمده اســت: «پس واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ یک 
نفر در کاخ  ســفید تصمیم گرفته رســانه ها به صورت 
عجیب وغریبی به این بحــث انتقال تجهیزات بپردازند 
تا به ایران فشــار وارد شود. علت موضوع این می تواند 
باشــد که آمریکا نگران حمله ایــران به نیروهایش در 
منطقه اســت. این چیزی است که احتمالا وزارت دفاع 
می خواهد. یا ممکن اســت هدف این فشارها بازگشت 
به میز مذاکره باشد. این چیزی است که به نظر می رسد 
ترامپ می خواهد. یا این می تواند به منظور شــروع یک 
بحران باشد. این چیزی اســت که بولتون می خواهد». 
او پیشنهاد داده اســت: «رسانه ها باید ارسال تجهیزات 
نظامی آمریکا به خاورمیانه را مســئولانه گزارش دهند. 
کوبیدن بر طبل جنگ با ایران را متوقف کنید، چیزی که 
جنگ طلبان آمریکا می خواهند. سه سال در بخش ایران 
پنتاگون (وزارت دفاع آمریــکا) کار کردم و می دانم این 
تحرکات فاصله بسیار زیادی با یک تحرک مهم (منتهی 
به جنگ) دارد. به هرحال رسانه ها باید مسئولانه اخبار 
را منتشــر کنند و فقط به خوراک رســانه ای نگاه نکنند، 
به اتفاقات منطقه هم نظری داشــته باشند. حرف آخر 
بــرای خبرنگاران. به واقعیات نگاه کنیم. به برآوردهای 
اطلاعاتــی، مخصوصا درمورد انگیزه هــا و راهبردهای 
ایران با شک عمیق نزدیک شــوید. ابزاری نشویم برای 
کوبیدن بــر طبل جنگ. چیزی کــه الان به وجود آمده 
بحرانی روبه تزاید به واسطه حضور ناوی است که قرار 
بوده آنجا برود، یک سیســتم پاتریوت و چند B-52. این 
تحرکات حتی نزدیک به اتفاقات چند ســال قبل نیست 
که ما شــروع به انتقال نیروها از جنگ داعش به شرق 

آسیا کردیم».

صف جیپ ها
وقتي اخبار رسانه هاي جهان را مرور مي کنیم،  �

یك خبر توانسته بسیاري را متأثر کند. 
تیراندازي در مدارس مختلــف آمریکا اتفاقي 
اســت که هر چند وقت یك بار رخ مي دهد. تمام 
تظاهرات ها، اعتصاب ها و تلاش هاي دانش آموزان 
نیز براي محدود کردن حق داشتن اسلحه نتوانسته 
کمکي کند تا قانوني در این زمینه تصویب شــود. 
در تیرانــدازي کلرادو که هفته پیــش اتفاق افتاد 
و حــدود ۲۰ دانش آموز کشــته و زخمي شــدند 
«Kendrick Castillo» نامي متفاوت شــد؛ پسری 
که فقط چند هفتــه مانده به فارغ التحصیلي اش، 
هنگامی که تیرانداز می خواســته از کنارش عبور و 
به بچه ها شلیك کند، به او پشت پا زده و تیرانداز 
افتاده اســت. بقیه بچه ها از فرصت اســتفاده و 
فرار کرده اند، اما تیرانداز بلند شــده و پسر را کشته 
اســت! یکي از دانش آموزان به عنوان شــاهد این 
اتفاق وقتي که داشــت براي ســي ان ان جزئیات 
ایــن تیراندازي را تعریف مي کــرد، فراموش نکرد 
از او تشــکر کند و با لحنــي تأثربرانگیز در انتهاي 
مصاحبــه اش گفت که مي خواهم از کاســتیلو و 
یکــي دیگر یاد کنــم که قهرمان هاي مــا بودند و 
ما آنها را فراموش نمي کنیم. کاســتیلو را همیشه 
بــا لبخندي بر لب در مدرســه مي دیــدم اما فکر 

نمي کردم زماني او این کار شــگفت را انجام دهد. 
مجري برنامه از این یادآوري تشکر کرد و پرسید به 
خانواده کاستیلو مي خواهي چیزي بگویي؟ و این 
دانش آموز عذرخواهــي کرد که در مکاني زندگي 
مي کنند که ناگزیر بودند مهم ترین چیز زندگی شان 

را از دست بدهند. 
و  دوســتان  اجتماعــي  شــبکه هاي  در 
همکلاســي ها از کاســتیلو بسیار نوشــتند و یکي 
نوشــت که او به جیپ علاقه مند بــود و در حال 
جمع کــردن پولش بود تا جیــپ بخرد؛ یك جیپ 
ســبز و این گونه شــد کــه هنگامي که در کلیســا 
مراسم ســوگواري او برگزار مي شد، همسایگان و 
افراد علاقه مند به همراه جیپ هایشان به بزرگراه 
کنار کلیســا آمدند و دو صف طولاني تشکیل شد 
که در چند روز گذشــته در شــبکه هاي اجتماعي 
بســیار از آن صحبت مي شود. پدرش گفته است: 
اصلا از اینکه او این گونه کشته شده است تعجب 

نکردم. او یك پسر فوق العاده بود.

خبر خوب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

 زیر آسمان جهان

ایســنا: پاپ فرانســیس با ادای احترام بــه خبرنگاران 
کشته شــده هنــگام انجام وظیفــه، اعلام کــرد آزادی 

مطبوعات اصلی ترین نشانه سلامتی یک کشور است.
 پاپ فرانســیس، رهبر مســیحیان کاتولیک جهان، 
در انجمن مطبوعــات خارجی در ایتالیــا از خبرنگاران 
خواست که از انتشار اخبار جعلی اجتناب کرده و صدای 
مردم باشــند؛ مردمی که در رنج به ســر می برند، به ویژه 

مردم روهینگیا و مردم ایزدی.
او ادامه  داد: من به آمار ارائه شــده درباره همکاران 
شما که به هنگام کار کشته شده اند، گوش کردم. این افراد 
با شجاعت در بســیاری از کشورها اخبار جنگ و اوضاع 

نابســامان را منتشــر می کردند. پاپ فرانسیس در ادامه 
گفت : آزادی مطبوعات و بیان، دو نشانه اصلی سلامت 
یک کشور هستند. نباید فراموش کنیم که نخستین کاری 

که دیکتاتورها انجام می دهند حذف آزادی بیان  است.
او در اظهاراتش به هیچ کشوری اشاره نکرد.

پاپ فرانســیس ادامه  داد: ما به روزنامه نگارانی نیاز 
داریم که در کنار قربانیان و رنج کشیدگان باشند.

او در پایان صحبت های خود از رسانه ها خواست که 
همواره به دنبال تراژدی ها در سراســر جهان باشــند، نه 

فقط زمانی که برای آنها منفعت داشته باشد. 
او گفــت: اکنون چه کســی درباره مــردم روهینگیا 
و مــردم ایــزدی صحبــت می کنــد؟ آنهــا فرامــوش 
شــده اند. در حالی که آنها در حال  حاضر در رنج و عذاب

 به سر می برند.

پاپ: آزادى مطبوعات و بیان، نشانه سلامت یک کشورند

تجربه دیگران

راگورام راجان، رئیس کل بانک مرکزی هند از ســال 
۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۶، اســتاد اقتصاد و امور مالی دانشــکده 
تجارت دانشــگاه شیکاگو، به تازگی یادداشتی را با عنوان 
«چرا ســرمایه داری نیازمند پوپولیســم اســت» در چند 
رسانه انگلیسی زبان منتشر کرده است که بخش هایی از 
آن را می خوانیم. تجــارت بزرگ در ایالات متحده تحت 
حملات شدید اســت. آمازون که با مخالفت های مردم 
محلی در کوئینز نیویورک روبه رو شد، برنامه احداث دفتر 
مرکــزی جدید خود را لغو کرد. لیندزی گراهام، ســناتور 
جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا از کارولینای جنوبی، 
نســبت به موقعیت بدون رقابت فیس بوک در بازار ابراز 
نگرانی کرده است، همکار دموکرات او در مجلس سنا، 
الیزابت وارن از ماساچوست، خواستار انحلال این شرکت 
شده است. وارن همچنین درصدد تصویب قوانینی است 
که ۴۰ درصد از صندلی  های هیئت مدیره شــرکت را به 
کارگران واگذار  کند. شــاید چنین رفتارهایی در سرزمین 
سرمایه داری بازار آزاد عجیب و بی ربط به نظر برسد، اما 
مسائلی که این روزها مطرح می شود، دقیقا همان چیزی 
اســت که آمریکا به آن نیــاز دارد. در طول تاریخ آمریکا 
این منتقدان ســرمایه داری بوده اند کــه از طریق مبارزه 
با تجمع قــدرت اقتصادی و نفوذ سیاســی این قدرت،  
عملکرد مناسب سیســتم سیاسی-اقتصادی را تضمین 
کرده اند. چون اگر چند شــرکت بر اقتصاد ســلطه پیدا 
کنند، این شرکت ها به شــکلی اجتناب ناپذیر ابزار کنترل 
دولتی را هم در دست خواهند گرفت و اتحادی نامقدس 
از نخبگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل خواهد شد. 
این حالتی است که در روسیه اتفاق افتاده است؛ کشوری 
کــه فقط نام دموکراتیک و ســرمایه دای را بر خود دارد. 
الیگارشــی که ســر نخ آن به کرملین بند است، با حفظ 
کنترل کامل بر استخراج مواد خام و بانك داری، هرگونه 
احتمال رقابت اقتصادی و سیاســی معنــادار را منتفی 
می کند. درواقع، آنچه در روسیه دیده می شود، نقطه اوج 
مشکلی اســت که دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور اسبق 
ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی سال ۱۹۶۱ درباره اش 
هشــدار داد و آمریکایی ها را به «مقاومت در برابر نفوذ 
غیرمجاز تجمع قــدرت نظامی-صنعتی» فراخواند و از 
«احتمال افزایش قدرت نابجا و فاجعه   بار» سخن گفت. 
بــا درنظرگرفتن اینکه اکنون چندیــن صنعت در آمریکا 
تحت سیطره چند شرکت «فوق ســتاره» قرار گرفته اند، 
باید خوشــحال باشیم  فعالان «سوســیال دموکرات» و 
معترضان پوپولیســت به هشــدار آیزنهاور توجه نشان 
می دهند. اما  بر خلاف روســیه که در آن الیگارشــی در 
دهه ۱۹۹۰ از ثروت خود برای دســتیابی به دارایی های 

دولتی سود بردند، شــرکت های فوق ستاره آمریکایی به  
دلیل آنکه سودآور هستند، به موقعیت فعلی رسیده اند. 
این به آن معنی است که تلاش های نظارتی باید ظرافت 
بیشتری داشته باشــد؛  بیشتر مثل چاقوی جراحی باشد 
تــا پتک آهنگــری. به ویژه در عصــر زنجیره های عرضه 
جهانی، شرکت های آمریکایی از اقتصاد بزرگ مقیاس، اثر 
شبکه و استفاده از داده های به روز برای بهبود عملکرد 
و بهره وری در همه مراحل فرایند تولید بهره مند شده اند. 
شــرکتی مانند آمازون پیوســته از داده هــای خود برای 
فهم وضعیت بازار اســتفاده می کنــد تا زمان تحویل به 
حداقل برســد و کیفیت خدماتش بهبــود پیدا کند. این 
شــرکت که از برتری رقابتی خود مطمئن است، نیاز به 
آن هم دارد که دولت هم گاهی گوشــه چشــمی به آن 
نشــان دهد؛  یکی از دلایلی که جف بیزوس، بنیان گذار 
آمازون، می تواند از روزنامه واشنگتن پست پشتیبانی کند 
که اغلب منتقد دولت آمریکاست. اما فقط به این دلیل 
که امروزه شرکت های فوق ستاره فوق العاده کار می کنند، 
نمی شــود نتیجه گرفت کــه – به ویژه در نبــود رقابت 
معنادار- همیشــه به همین ســیاق باقی خواهند ماند. 
آنانی که در حال حاضر موقعیت محکمی دارند، همیشه 
وسوسه خواهند شد که موقعیت خود را از طریق ابزاری 
که رقابت را تضعیف می کند، حفظ کنند. شــرکت های 
اینترنتی پیشرو در اواخر قرن گذشته  با حمایت از وضع 
قوانینی مانند قانون تقلب و کلاهبرداری رایانه ای ســال 
۱۹۸۴ و قانون کپی رایت هزاره دیجیتال ۱۹۹۸، اطمینان 
حاصل کردند رقبــا نمی توانند به پلتفرم های آنان نفوذ 
کنند تا از اثر شبکه ای ایجادشده از سوی کاربران بهره مند 
شــوند. به طور مشــابه، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹، 
بانک های بــزرگ پذیرفتنــد  افزایش مقــررات نظارتی 
اجتناب ناپذیر است و بعد برای وضع قوانینی  به منظور 
افزایــش هزینه هــای مربوط به تطبیق لابــی کردند که 
بــه ضرر رقبای کوچک تر اســت. اکنون هــم که دولت 
ترامپ بــرای افزایش تعرفه هــای واردات انگیزه دارد، 
شرکت هایی که ارتباطات خوبی با دولت دارند، می توانند 
از نفوذشــان در این مورد که کــدام از حمایت برخوردار 
شود و کدام شــرکت هزینه دهد، استفاده کنند. به طور 
کلی، هرچه دولت بیشــتر قوانین مالکیت معنوی وضع 
کند و مقررات و تعرفه هایش بیشتر ناظر بر افزایش سود 
- به جای بهره وری- شرکت ها باشد، شرکت ها بیشتر به 

الطاف دولت وابسته می شوند. 
تنها تضمین بهره وری و اســتقلال فردای شرکت ها، 
رقابت امروز اســت. عموما مردم عادی که در چارچوب 
جوامع خود ســازماندهی دموکراتیکی دارند، می توانند 

برای حفظ ســرمایه داری رقابتــی و جلوگیری از تمایل 
طبیعی ســرمایه به ســلطه به دولت ها فشــار بیاورند. 
این مردم کــه غالبا تحت نفــوذ نخبگان قــرار ندارند، 
اغلب خواســتار رقابت بیشتر و دسترســی آزاد هستند. 
در ایالات متحــده، جنبش های پوپولیســتی اواخر قرن 
نوزدهم و جنبش پیشــرو در اوایل قرن بیستم، واکنشی 
به انحصــار در صنایع مهم ماننــد راه آهن و بانک داری 
بود. ایــن حرکت های مردمی  به وضــع مقرراتی مانند 
قانون  ضدتراست شرمن در ۱۸۹۰، قانون ۱۹۳۳  گلس-
استیگال و اقداماتی برای دسترسی بهتر مردم به آموزش، 
بهداشــت، اعتبار و فرصت های تجاری منجر شــد. این 
جنبش ها با حمایت از رقابت، نه فقط ســرمایه داری را 
قوی تر کردند، بلکه خطر ابتلا به اقتدارگرایی شــرکت ها 

را نیز از بین بردند. 
امــروزه که بهترین مشــاغل در اختیار شــرکت های 
فوق ســتاره اســت که کارکنان خود را از چند دانشــگاه 
معتبر معدود استخدام می کنند و شرکت های کوچک و 
متوســط راه خود برای رشــد اقتصادی را از میان موانع 
ایجادشــده از ســوی شــرکت های غالب پیدا می کنند 
و فعالیــت اقتصــادی از شــهرهای کوچــک و جوامع 
نیمه روســتایی به ســوی شــهرهای بزرگ کــوچ کرده 
اســت، عوام گرایی (پوپولیســم) دوباره ظهور می کند. 
سیاست مداران تظاهر می کنند پاسخ گو هستند، اما هیچ 
تضمینی وجود ندارد که تصمیم هایشــان ما را در مسیر 
حرکت درست قرار دهد. دهه ۱۹۳۰ به روشنی نشان داد 
برای وضعیت موجود ممکن است جایگزین های بسیار 
تیره و تاریک پیدا شــود. اگر رأی دهندگان در روستاهای 
در حال تخلیه فرانسه و شهرهای کوچک آمریکا ناامید 
شوند و امید به اقتصاد بازار را از دست دهند، شاید دچار 
افســون ملی گرایی قومی یا سوسیالیســم تندرو شوند 
کــه هر یک از آنها تعادل ظریف بین بــازار و دولت را از 
بین خواهد برد و این به معنی پایان رونق و دموکراســی 
خواهد بود. واکنش درست به این مسئله انقلاب نیست، 
بلکه تعادل دوباره است. سرمایه داری نیازمند اصلاحات 
بالا به پایین، مانند قوانین به روزشــده ضدتراست دارد تا 
کارآمدی و آزادی ورود به صنایع و جلوگیری از انحصار 
حفظ شود. اما همچنین نیاز به سیاست هایی سرتاسری 
هســت تا به جوامع دچار فرسودگی اقتصاد برای ایجاد 
فرصت های جدید و حفظ اعتماد اعضایشان به اقتصاد 
بازار کمک شــود. باید به انتقاد پوپولیســتی توجه کرد، 
حتی اگر همه پیشــنهادهای رادیکال رهبران پوپولیست 
پذیرفتــه نشــود. این امــر برای حفــظ  پویایی بــازار و

 دموکراسی ضروری است.

 سرمایه دارى نیازمند عوام گرایى

 فیل فاستر

بزرگ نمایی جنگ


